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دیپلمات‌ها

۴ شرط آمریکا برای مذاکره
یک مقام آمریکایی با ادعای اینکه اســنپ‏بک، فضایی 
بــرای »یک راه‏حل دیپلماتیک« با ایــران ایجاد خواهد 
کرد، گفته اقدام غرب با هدف تشویق ایران به پذیرش 
چهار شرط به عنوان مبنای مذاکرات جدید در نظر گرفته 
شــده است. یک مقام ارشد اروپایی در اظهاراتی درباره 
اقدام خصمانه تروئیکای اروپایی و آمریکا در بازگرداندن 
تحریم‏های لغوشده شــورای امنیت سازمان ملل علیه 
ایران از طریق سازوکار اسنپ بک مدعی شد که »اعمال 
مجدد تحریم‏ها گزینه‏ای نبود که ترجیح داده شــود و 
تلاش‏ها برای جلوگیری از تشــدید تنش ادامه دارد.« 
این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت: »درهای 
دیپلماتیک هنوز باز اســت و ما به راه‌حل نظامی برای 
بحران گسترش ســاح‏های هسته‏ای اعتقاد نداریم.« 
یک مقام آمریکایی نیز که در جریان این سیاست‏ها قرار 
دارد، اظهار داشت: »دولت ترامپ معتقد است که اکنون 
زمان افزایش فشار اســت و تحریم‏ها و مکانیسم ماشه 
»فضایی« برای »یک راه‏حل دیپلماتیک« ایجاد خواهد 
کرد.« به ادعای مقام آمریکایی، این فشار با هدف تشویق 
ایران به پذیرش چهار شرط سختگیرانه به عنوان مبنای 
مذاکرات جدید در نظر گرفته شده است: مذاکرات باید 
»معنی‏دار« و مســتقیم باشد، تهران باید با غنی‏سازی 
صفر مواد هسته‏ای و محدود کردن برنامه موشکی خود 
موافقت کند و همچنین باید تأمین مالی نیروهای مورد 
حمایت خود در منطقه را متوقف کند. روزنامه آمریکایی 
تاکید کرد که چنین شرایطی از مهمترین موانع در دور 
قبلی مذاکرات تهران و واشنگتن بودند و احتمالًا ایران 
آن‏ها را به عنوان شروط غیرقابل اجرا تفسیر خواهد کرد. 
مذاکره‏کنندگان ایرانی و آمریکایی تابستان امسال طی 
دو مــاه پنج دور مذاکره برگزار کردنــد اما این مذاکرات 
پس از حمله متجاوزانه رژیم صهیونیســتی به ایران در 
۱۳ ژوئن متوقف شد. با این حال، یک مقام ارشد عربی 
که ارتباط نزدیکی با دولت ترامپ دارد با بیان اینکه او در 
دیدار با همتایان آمریکایی خود به آنها توصیه می‏کند 
کــه کاهش تنش تنها راه جایگزین اســت، تاکید کرد: 

»دیپلماسی باید راهگشا باشد.«

مشارکت با مسکو لازم‏الاجرا است
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه‏ای را 
در ارتباط با لازم‌‏الاجرا شــدن »معاهده مشارکت جامع 
راهبردی« بین تهران و مسکو منتشر کرد.در این بیانیه 
آمده اســت: »معاهده مشــارکت جامع راهبردی بین 
جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در تاریخ 
۲۷ دی ۱۴۰۳ توسط رؤسای‌جمهور ‏دو کشور در مسکو 
امضا شــد، از امروز، پنج‏شــنبه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴، 
لازم‏الاجرا می‏گردد. انعقاد این معاهده منعکس‏کننده 
اراده رهبــران دو کشــور بــرای تعمیق روابــط و تقویت 
مناســبات در همه حوزه‏های مورد علاقه دو کشور، بر 
مبنای احترام متقابل، حُسن هم‏جواری و منافع عالیه 
مشترک دو ملت است. معاهده مشارکت جامع راهبردی 
ایران-روســیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشــور و 
نویددهنده ارتقای ســطح روابط دوســتانه دو کشور در 
عرصه‏های مختلف مورد نظر طرفین می‏باشد. این سند 
مهم با تعیین زمینه‏ها و اولویت‏های همکاری دو کشور، 
چارچوب روشــنی برای تقویت مناسبات در حوزه‏های 
گوناگــون دیپلماتیــک، اقتصادی، تجــاری، علمی-
فناوری، انرژی، ســرمایه‏گذاری، دفاعی، فرهنگی و... 
ترسیم می‏کند و بستر لازم برای هماهنگی و هم‏افزایی 
در جهت تامین منافع متقابل ‏و نیز اشــتراک مساعی 
جهت صیانت از صلح و امنیــت بین‏المللی و مواجهه 
با تهدیدها و چالش‏های فزاینده علیه حاکمیت قانون 
در ســطح بین‏المللــی و اصول و اهداف منشــور ملل 
متحد فراهم می‏کند. ایران و روســیه با وقوف نسبت به 
اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل 
متحــد برای حفظ صلح و امنیــت بین‏المللی، از هیچ 
کوششــی برای صیانت از چندجانبه‏گرایی و احترام به 
حقــوق بین‏الملل از جمله از طریــق تقویت همکاری 
در چارچوب ســازمان‏ها و ترتیبات چندجانبه همچون 

بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد.«

جدید موســوم به هیئت صلح، به ریاســت خود ترامپ و 
احتمالًا با هماهنگی تونی بلر، نخست‏وزیر سابق بریتانیا، 
همــکاری کند. نیروهای امنیتــی داخلی همچنین باید 
امنیت کمک‏های بشردوستانه فوری )غذا، آب، سرپناه، 
مراقبت‏های پزشــکی( را که قرار اســت بیــن نزدیک به 
۲ میلیــون آواره غزه‏ای توزیع شــود، تضمیــن کنند. در 
درازمدت، طرح صلح ترامپ خواستار بهبود، بازسازی و 
توسعه غزه و ایجاد یک ســاختار حکومتی جدید است؛ 
برنامه‏ای که طبق این پیشنهاد، بانک جهانی رهبری آن 
را بر عهده خواهد داشــت و این تازه بدون در نظر گرفتن 
اصلاح تشــکیلات خودگردان فلســطین قبل از تبدیل 
شــدن به نهاد رســمی حکومت در غزه است. به عبارت 
دیگــر، نیروهای امنیتی داخلی حداقل به یک تعهد ۱۰ 
ساله چشم دوخته است. برای کشورهایی مانند عربستان 
ســعودی و پاکســتان که فاقد روابط رســمی با اسرائیل 
هســتند، مشــارکت در این طــرح مســتلزم هماهنگی 
مستقیم و بی‏ســابقه با اسرائیل برای ایجاد یک معماری 
امنیتی جدید در قلمرو فلســطین خواهد بود. به عبارت 
دیگر، آنها باید با نیروهای دفاعی اسرائیل همکاری کنند 
تــا کنترل مرزهای غزه را حفظ کــرده و حضور خود را در 
داخل این قلمرو حفظ کند. همکاری امنیتی بلندمدت 
بین کشــورهای عربی/مســلمان شــرکت‏کننده و ارتش 
اســرائیل این پتانســیل را دارد کــه ژئوپلیتیک منطقه را 
تغییر شــکل دهد. روند توافق‏نامه‏های ابراهیم تقریباً دو 
ســال پیش با حمله حماس متوقف شــد و عادی‏سازی 
روابط عربســتان و اســرائیل را در کوتاه‏مدت غیرممکن 
کرده است. بنابراین، حضور بلندمدت یک نیروی امنیتی 
عرب-مسلمان در غزه، از نظر تئوری، می‏تواند یک رابطه 
کاری دوفاکتو بین اسرائیل و کشورهایی مانند عربستان 

سعودی و پاکستان ایجاد کند.

اندیشکده

عربستان سعودی با استفاده از رویکرد قدرت نرم برای تقویت نفوذ خود در سوریه، 
نقش محوری در توســعه اقتصادی این کشــور ایفا کرده اســت. درحالی‌که سایر 
قدرت‏ها به دولت نوپای سوریه پیشنهادهای دیپلماتیک داده‏اند، ریاض اقدامات 
اقتصادی حیاتی انجام داده است. این اقدامات شامل حمایت از کاهش تحریم‏ها، 
ایجاد شورای اقتصادی مشترک و سرمایه‏گذاری در پروژه‏های زیرساختی و بازسازی 
است. عربستان سعودی این ســرمایه‏گذاری را برای افزایش نفوذ منطقه‏ای خود 
ضروری می‏داند. ســقوط بشار اسد، رئیس‏جمهور سابق ســوریه، جایگاه ایران را 
تضعیف کرد و فضایی در شامات ایجاد کرد که عربستان سعودی آماده پر کردن آن 
اســت. با اتخاذ رویکردی قاطع‏تر در استراتژی منطقه‏ای، سرمایه‏گذاری و تحمل 

ریسک آن برای عربستان ممکن خواهد بود.
در اوایل ماه ژوئیه، دولت دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور ایالات متحده، تحریم‏های 
آمریکا علیه هیئت تحریرالشــام )HTS( را پس از آنکه احمدالشــرع، رهبر جدید 
ســوریه، رئیس‏جمهور موقت سوریه شــد، لغو کرد. هیئت تحریرالشام یک دولت 
ائتلافی موقت تشــکیل داد، قانون اساســی موقت را تصویب کرد و شروع به ارائه 
خدمات اولیه دولتی کرد. درحالی‌که هیئت تحریرالشــام خــود را به عنوان قدرت 
مرکزی در دمشق تثبیت کرده است، دستگاه امنیتی سوریه برای حفظ امنیت در 
سوریه دچار چالش است و بخش‏های بزرگی از کشور هنوز تحت کنترل آنها نیست.
با وجود این کاستی‏ها، دولت سوریه توسط سایر قدرت‏های بین‏المللی، از جمله 
اتحادیه اروپا و بریتانیا، که بیشتر تحریم‏های خود را در سه‌ماهه دوم سال 2025 لغو 
کردند، مورد تأیید قرار گرفته است. این کاهش تحریم‏ها پس از ماه‏ها مانور قدرت نرم 
عربستان سعودی صورت می‏گیرد که در دیداری بین ترامپ و الشرع در ریاض به اوج 
خود رســید. در آن دیدار ترامپ برنامه‏های خود را برای لغو تحریم‏های سوریه اعلام 
کرد و کمکی بسیار مورد نیاز را برای اقتصاد سوریه که در اثر بیش از یک دهه جنگ 
داخلی ویران شده بود، فراهم کرد. موقعیت جغرافیایی سوریه، در دریای مدیترانه و 
در تقاطع سه قاره، و همچنین پتانسیل این کشور برای توسعه پس از جنگ، توجه 
سرمایه‏گذاران را به خود جلب کرده است. با ادامه تحکیم قدرت الشرع و عادی شدن 

روابط با بازیگران جهانی، سرمایه‏گذاری بین‏المللی افزایش خواهد یافت.

انگیزه‏های ریاض �
برای عربســتان ســعودی، این ســرمایه‏گذاری چیزی بیش از احیا و بازگشت 
سرمایه است. سوریه به رکن اصلی استراتژی سیاست خارجی ریاض تبدیل شده 
است. انگیزه‏های اصلی ریاض جلوگیری از احیای نفوذ ایران و جلوگیری از هرگونه 
تولید محدود مواد مخدر در ســوریه است. اولویت عربستان، موضع‏گیری در برابر 
محور مقاومت تضعیف‏شده ایران است که تا امسال، رقبای خلیج فارس خود را در 
موضــع دفاعی قرار داده بود. در حالی که ریاض قدرت نرم جهانی خود را از طریق 
سرمایه‏گذاری در ورزش، رسانه و سایر جنبه‏های اجتماعی افزایش داده است، اما 
توسط نیروهای مورد حمایت ایران نظیر حزب‏الله، حماس، گروه‏های مختلف در 

عراق و شورشیان الحوثی در یمن بسیار محدود شده است. 
حکومت اسد نیز به همین ترتیب، توسط کمک‏های ایران پشتیبانی می‏شد و به 
نوبه خود به تهران اجازه می‏داد از سوریه به عنوان پایگاه عملیاتی برای اعمال نفوذ 
خود استفاده کند. با این حال، با سرنگونی اسد و تضعیف حزب‏الله، نفوذ باقی‏مانده 
ایران در سوریه ناچیز است و به ریاض فرصت می‏دهد تا وضع موجود را تغییر دهد. 
در حالی که بازیگران منطقه‏ای مانند قطر و ترکیه در گذشته از هیئت تحریرالشام 
حمایت می‏کردند، عربستان سعودی این کار را نمی‏کرد. موضع پیشگیرانه فعلی 
ریــاض از تجربــه‏اش در خصوص یمن و عراق ناشــی می‏شــود. در جریان جنگ 
داخلی یمن، ایران از حوثی‏ها حمایت کرد، اما سعودی‏ها محتاط بودند و ترجیح 
دادند تا زمانی که یمن تحت نفوذ تهران قرار نگرفته، با حمایت ایران مقابله نکنند. 
این رویکرد در نهایت ریــاض را مجبور به مداخله مداوم و پرهزینه کرد. این الگو در 
عراق نیز تکرار شد. عربستان سعودی در این کشور، در پر کردن جای خالی ناشی 
از خروج نیروهای آمریکایی در ســال ۲۰۱۱ مردد بود. این امر به ایران اجازه داد تا 
سرمایه‏گذاری و عادی‏سازی روابط عربستان با دولت جدید عراق را کُند کند. نفوذ 
تهران در عراق توسعه یافت و به این کشور کمک کرد تا ائتلافی از شبه‏نظامیان در 
عراق ایجاد کند. با توجه به این اشتباهات محتاطانه که بر تصمیم‏گیرندگان تأثیر 
می‏گذارد، ریاض در حال تغییر استراتژی منطقه‏ای خود است و رویکردی پیشگیرانه 

و ریسک‏پذیر برای سرمایه‏گذاری در سوریه در پیش می‏گیرد.
عربســتان قصد دارد بــا در نظر داشــتن احتمال ظهور مجدد ایــران، تجارت 
کاپتاگون در ســوریه را محدود کند. همزمان با اینکه تحریم‏های جهانی حکومت 
اسد را فلج کرد، دولت سوریه به بازارهای غیرقانونی روی آورد که بزرگترین آنها تولید 
و قاچاق کاپتاگون بود. عربســتان سعودی به سرعت به بازار بزرگی برای کاپتاگون 

تبدیل شد و با بحران رو به رشد مواد مخدر روبه‌رو است. در حالی که تولید کاپتاگون 
از سوریه خارج شده است، ریاض می‏خواهد خطر ظهور مجدد آن را کاهش دهد.

ابتکارات ریاض �
با توجه به اینکه دولت سوریه از دریافت کمک‏های مالی از خودداری می‏کند، 
سرمایه‏گذاری‏های استراتژیک عربستان سعودی با هدف تقویت استقلال سوریه 
از این جریان‏های درآمدی و در عین حال افزایش نفوذ ریاض انجام می‏شود. برای 
جبران محدودیت‏های بودجه دولت سوریه، عربستان سعودی و قطر متعهد شده‏اند 
که حقوق کارمندان دولت را پرداخت کنند و بدهی 15/5 میلیون دلاری این کشور 
به بانک جهانی را تسویه کنند. ریاض همچنین معاملات و یادداشت‏های تفاهمی 
برای ســرمایه‏گذاری بخش خصوصی، از جمله در بخش‏های انرژی و ســاخت و 
ساز، منعقد کرده است. در ماه ژوئیه، خالدبن عبدالعزیز الفالح، وزیر سرمایه‏گذاری 
عربستان سعودی، از انعقاد 6/4 میلیارد دلار قرارداد در حوزه املاک و مستغلات، 
زیرســاخت‏ها و مخابرات خبر داد. با این معاملات، او از ایجاد یک شــورای تجاری 
سعودی-سوریه خبر داد. همه اینها در جهت احیای اقتصاد سوریه و در عین حال 

اعطای نفوذ قابل توجه به ریاض عمل خواهند کرد.

چرا سوریه خواهان سرمایه‏گذاری خارجی است �
هزینه بازســازی پس از جنگ سوریه بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده 
شده است، هزینه‏ای که سوریه به تنهایی نمی‏تواند از عهده آن برآید. این امر، احیای 
اقتصادی را به اولویت اصلی رهبری جدید سوریه تبدیل می‏کند که باید درآمد ایجاد 
کند و کشور را برای حفظ حمایت مردمی بازسازی کند. در میان سرمایه‏گذاری‏های 
ریاض، سهم قابل توجهی در بخش‏های سیمان و بتن سوریه وجود دارد که نقش 
حیاتی در تلاش‏های بازسازی ایفا خواهد کرد. در حالی که بخش عمده‏ای از سوریه 
ویرانه‏های جنگ داخلی  است، تقاضای عمومی برای بازسازی به دلیل هزینه‏های 
بالا همچنان پایین اســت. احیای صنعت سیمان و بتن سوریه باعث ایجاد شغل، 

افزایش درآمد دولت و کاهش هزینه کلی بازسازی خواهد شد.
پیش از جنگ داخلی، اقتصاد سوریه با تولید نفت و گاز طبیعی سرپا نگه داشته 
می‏شد. با متوقف شدن تولید در پی درگیری‏ها، حکومت اسد به عنوان یک دولت 
رانتی و وابسته به مواد مخدر غیرقانونی شروع به فعالیت کرد. این امر اقتصاد سوریه 
را فلج کرد و به سقوط اسد کمک کرد. درآمد نفت و گاز در طول جنگ داخلی کاهش 
یافت و بیشتر میادین سوریه در شمال شرقی در مناطقی که تحت کنترل نیروهای 
دموکراتیک سوریه هستند، واقع شده‏اند. در حالی که دولت الشرع برای این منابع 
رقابــت می‏کند، محدودیت‏هــای آنها را درک می‏کند و جذابیــت جایگزینی را که 

سرمایه‏گذاری‏های ریاض می‏تواند ایجاد کند، افزایش می‏دهد.

آینده چگونه خواهد بود؟ �
اقدام نظامی اســرائیل در سوریه، احتمالًا مانع سرمایه‏گذاری مداوم عربستان 
ســعودی نخواهد شد. حتی بدون مداخله اســرائیل، بخش عمده‏ای از سوریه در 
خارج از دمشق درگیر بی‏ثباتی است. درحالی‌که این بی‏ثباتی ریسک سرمایه‏گذاری 
را افزایش می‏دهد، عربستان سعودی برای تجدیدنظر در استراتژی سوریه خود به 
هــرج و مرج قابل توجهی نیاز دارد. درحالی‌که تحمل عربســتان ســعودی برای 
ریسک در سوریه بالا اســت، عوامل داخلی و خارجی می‏توانند بر آن غلبه کنند. 
احتمالاتی شامل درگیری‏های داخلی بین هیئت تحریرالشام و نیروهای دموکراتیک 
سوریه، ظهور مجدد داعش، فروپاشی ائتلاف حاکم در سوریه یا حمله همه‌جانبه 
اســرائیل به سوریه می‏تواند برنامه عربستان را به هم بریزد. این رویدادها با درجات 
مختلفی از احتمال، امکان‏پذیر هستند. با این حال، هرچه عربستان سعودی و سایر 
بازیگران منطقه‏ای سرمایه‏گذاری بیشتری انجام دهند، دولت مرکزی سوریه بیشتر 
تقویت می‏‏شــود و احتمال وقوع این رویدادها کاهش می‏یابد. عطش سوریه برای 
سرمایه‏گذاری، معامله افزایش نفوذ عربستان سعودی را برای رهبران آن خوشایندتر 
می‏کنــد. علاوه بر این، اهداف دمشــق در مورد مبارزه با تولید کاپتاگون و محدود 
کردن بازگشت نفوذ ایران با الزامات ریاض همسو است. احتمال کمی وجود دارد که 

دولت جدید سوریه سرمایه‏گذاری را محدود کند.
از آنجایی که سایر قدرت‏های منطقه‏ای نیز برای نفوذ در دمشق رقابت می‏کنند، 
تحمل ریسک ریاض می‏تواند به نقطه اوج جدیدی برسد. همانطور که قطر و ترکیه 
تاریخ حمایت‌شــان را به احمد الشــرع یادآوری می‏کنند و اقدامــات خود را انجام 
می‏دهند، ریاض مجبور خواهد شــد سرمایه‏گذاری‏های خود را افزایش دهد. این 
ترکیب الزامات، پتانسیل و رقابت منجر به افزایش قابل توجه سرمایه‏گذاری عربستان 

سعودی در آینده خواهد شد.

چرا عربستان در سوریه سرمایه‏گذاری می‏کند؟

کوچک و متوســط ​​برای ایجاد فرصت‏های شــغلی برای مردم 
محلــی حمایــت می‏کند. این طــرح بر شــفافیت در مدیریت 
کمک‏هــا تأکید دارد تــا از سوءاســتفاده گروه‏های مســلح یا 
غیرقانونی جلوگیری شــود. این اقــدام پیش‏نیازی برای ایجاد 
اعتماد شهروندان غزه به تلاش‏های امنیتی بین‏المللی و ایجاد 
محیطی مســاعد برای موفقیت سایر اقدامات است. این طرح 
آوارگی فلســطینی‏ها را رد می‏کند و بر ادامه حضور آنها در نوار 
غزه تأکید دارد، درحالی‌که فرصت‏هایی برای آموزش، اشتغال 
و مراقبت‏های بهداشــتی فراهــم می‏کند. این امــر با مواضع 
قبلی ترامپ و تعهد راســخ راســت‏گرایان اســرائیل بــه آوارگی 
اجباری فلســطینی‏ها که یک جنایت جنگی اســت، در تضاد 
اســت. اگرچه این طرح به طرز ناخوشــایندی مبهم است، اما 
حق بازگشــت به غزه را برای کســانی که آنجا را ترک کرده‏اند یا 
خواهنــد رفت، تصریح می‏کند. در مورد جنبه‏های سیاســی و 
اداری، پیشنهاد ترامپ نشان‏دهنده تمایل به بازسازی حکومت 
محلی در غزه به منظور تضمین استقلال اداره مدنی از هرگونه 
نفوذ مسلحانه اســت. این امر توســط هیئت صلح، کمیته‏ای 
پیشــنهادی به ریاست ترامپ و شــامل چندین سازمان جامعه 
مدنی که بر پیشرفت نظارت خواهند داشت، اجرا خواهد شد. 
این طرح همچنین شامل سازوکارهایی برای تسهیل هماهنگی 
بین هیئت صلح و ســازمان ملــل، آژانس‏هــای آن و نهادهای 
بین‏المللی، از جمله ضمانت‏های حقوقی و سیاســی روشــن 
برای حفاظت از حقوق فلســطینیان است که مشروعیت طرح 

را تقویت می‏کند.
بعــد منطقــه‏ای و بین‏المللــی مبتنی بر تشــکیل نیروی 
بین‏المللی ثبات توسط مصر، اردن و ایالات متحده و آموزش 
نیروهای امنیتی فلســطین توسط مصر و اردن برای به عهده 
گرفتــن مســئولیت‏ها در غــزه پــس از دوره انتقالی اســت. 
همچنین به کشــورهای عربی، اســامی و اروپایی برای ارائه 
حمایت مالی، سیاســی و فنی متکی است. این طرح تأکید 
می‏کند که مشارکت کشورهای عربی و اسلامی و طرف‏های 
بین‏المللی باید با تعریف روشنی از مسئولیت‏ها و تعهدات هر 
دو طرف اسرائیلی و فلسطینی همراه باشد. این تقسیم‏بندی 
با هدف تضمین اثربخشــی، جلوگیری از درگیری و حفاظت 
از حقوق مردم غزه انجام می‏شــود. این طرح با اشاره به این 
نکته پایان می‏یابد که پایان دادن به جنگ در غزه، بازگرداندن 
امنیت، خلع ســاح و تثبیــت مدیریت آن - همــراه با تعهد 
تشکیلات خودگردان فلسطین به اجرای برنامه‏های اصلاحی 
خاص - می‏تواند در را برای مذاکره در مورد حق مشروع مردم 

فلسطین برای ساختن کشور خود باز کند.
طرح ترامــپ برای غــزه جامــع و بلندپروازانه اســت و از 
حمایت گســترده منطقه‏ای و بین‏المللی برخوردار است. با 
این حال، موانع اجرایی بر ســر راه ایــن طرح، متعدد و قابل 
توجه هســتند. از یک ســو، تضمین تعهد اســرائیل به عدم 
اســتفاده از زور پس از اجرای طرح و برقراری آتش‏بس، یک 
چالش خواهد بود. این امر مســتلزم نظارت دقیق منطقه‏ای 
و بین‏المللــی، هماهنگــی مداوم و نقش پایــدار آمریکا برای 
جلوگیــری از هرگونه عدم تمایل به عقب‏نشــینی اســت که 
می‏تواند بلافاصله غزه را دوباره به چرخه خشونت بکشاند. از 
ســوی دیگر، تضمین تمایل حماس به خلع سلاح و پایبندی 

بــه نظارت امنیتی منطقــه‏ای و بین‏المللی، به‌ویــژه با توجه 
بــه عدم وجــود خطوط و زمان‏بندی مشــخص بــرای خروج 

نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، یک مانع اساسی است.
موفقیت این طرح همچنین مســتلزم فراهم کردن امکان 
حمایت شــرکای منطقه‏ای از آن اســت. به‌ویژه، نقش مصر و 
اردن در تشــکیل نیروی بین‏المللی ثبات‏بخش و مشارکت در 
مدیریت امنیتی از طریق آموزش پرسنل پلیس فلسطین باید 
به وضوح مشــخص شــود. هرگونه ابهام از ســوی طرف‏های 
اســرائیلی و فلسطینی در مورد تعهداتشــان در این طرح، یا 
تردید در تعریف مکانیسم‏ها و محدودیت‏های مشارکت مصر، 
اردن و ســایر کشــورهای عربی، می‏تواند اثربخشی ترتیبات 
امنیتــی را تضعیف کند. خطر اینجاســت کــه دولت محلی، 
تحت هدایت هیئت صلح، در مواجهه با چالش‏های پیچیده 

امنیتی و بشردوستانه، بدون حمایت رها می‏شود.
از این نظر، ایجاد تعادل بین اهداف بلندپروازانه و ظرفیت 
اجرایــی، چالش تعیین‏کننــده در طرح پیشــنهادی ترامپ 
اســت. ایالات متحده باید ســرمایه‏گذاری ســنگینی، چه از 
نظر دیپلماتیک و چه از نظر سیاســی، انجام دهد تا پایبندی 

اســرائیل به تعهداتــش را تضمیــن کند. به همیــن ترتیب، 
طرف‏های منطقه‏ای مانند مصر، اردن، عربســتان سعودی، 
قطر، امــارات متحده عربی و ترکیه بایــد با حماس همکاری 
کنند تا از پایبندی آن به شــرایط دشوار خلع سلاح اطمینان 
حاصل شــود. هر طرحی، صرف نظــر از اینکه چقدر از نظر 
اســتراتژیک درست باشد، برای دســتیابی به نتایج ملموس، 

نیازمند تعهد سیاسی منطقه‏ای و بین‏المللی پایدار است.
در ارزیابــی کلــی، طرح ترامپ ممکن اســت خوب به نظر 
برسد. این طرح ابعاد بشردوستانه و توسعه‏ای را با ابعاد امنیتی 
و سیاســی ترکیب می‏کند. چارچوبی بــرای ادغام نقش‏های 
بین‏المللــی و عربــی در بازگرداندن و حمایــت از ثبات در غزه 
ایجاد می‏کند. همچنین، در را به روی یک راه‏حل سیاسی برای 
مسئله فلسطین می‏گشاید، حتی اگر آن را به اصلاح تشکیلات 
خودگردان فلسطین مرتبط کند و هیچ زمینه یا زمانی برای آن 
مشــخص نکند. در نهایت، این طرح توانایی همه طرف‏های 
درگیر را برای دستیابی به اجماع و پذیرش مسئولیت می‏سنجد 
و بــر لزوم مدیریــت دقیق درگیــری در چارچــوب توازن‏های 

پیچیده داخلی، منطقه‏ای و بین‏المللی تأکید می‏کند.


